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ادامه از صفحه اول

نوروز اسلامی  جعفری 
... ماننــد رومی ها یک ربع تمام به حســاب می آوردند که در 
مدت چهار سال به یک روز می رســیده. رومیان این روز را در 
چهار ســال یک بار بر عدد ایام سال می افزودند؛ ولی ایرانیان 
ایــن روزهای حاصل جمع ربع ها را در طول مدت ۱۲۰ ســال 
جمع می کردند تا به ۳۰ روز برســد و سپس آن را به صورت 
ماه سیزدهم بر سال صد و بیستم می افزودند. این عمل کبیسه 
خوانده می شد؛ بنابراین آغاز سال نوروز که در طول مدت ماه 
سوم بهار به تدریج از ســی ام تا نخستین روز آن ماه به تدریج 
پیش افتاده بود، در ســال صدوبیســت و یکم از اول برج جوزا 
یا ماه ســوم بهار به آغاز ســرطان یا ابتدای ماه اول تابســتان 
برمی گشــت و نوروز ماه فروردین سال جدید در موقع انقلاب 
صیفی یا آغاز تابســتان قــرار می گرفت. باید دانســت کلیه 
تشــریفات مراســم خصوصی عمومی مربوط به نوروز ایران 
از همین موقع طبیعی ناشــی می شد که محصول غله سال 
نو برداشــته می شــد و میوه در حال رسیدن بود و گل ها غالبا 
شکفته شده و باغ و دشت و کوه سرسبز و خرم بود و کشاورزان 
که اســتخوان بندی جامعــه آن موقع را شــکل می دادند، از 
رفاهیت نسبی برخوردار بودند و می توانستند مالیات خود را 
به زحمت بپردازند. پس از سقوط یزدگرد سوم دیگر کبیسه ای 
صــورت نگرفت که نوروز را از درون بهار به اول تابســتان باز 
آورد و نوروز هر چهار ســال یک روز به ســوی اول بهار پیش 
می رفت تا در حدود ۳۸۰ هجری به اول فصل بهار رسید که 
دارای مقتضیات دیگری بود. این اتفاق در اواخر دوره سامانی 
و اواســط دوره آل بویه و اوایــل دوره غزنوی صورت گرفت و 
مطبوع طبع شــعرا و امرا و کلیه مردمی قــرار گرفت که در 
منطقه آسیای مرکزی از بهار خرم و باشکوهی بهره می بردند. 
قضا را در ســده پنجم هجری نوروز از آغاز بهار در ماه ســوم 
زمستان (یا برج حوت) به سوی اول زمستان هر چهار سال یک 
روز پیش می آمد تا در سال ۴۶۷ هجری که نوروز به نیمه اول 
ماه سوم زمستان رسیده بود، ملکشاه سلجوقی فرمانی خطاب 
به منجمان کشور صادر کرد که موقع نوروز سیار یزدگردی را 
در اول فصل بهار با تدبیری علمی ثابت و مســتقر ســازند. و 
این کار را در ۴۶۸ هجری عبدالرحمن خازنی منجم مروزی به 
صورتی درآورد که تقریبا هم اینک در ایران و افغانستان برقرار 
است و تاریخ سلطانی ملکشاهی را از ۴۶۸ با این گاه شماری 
جدیــد پی افکند. تصرفی که ســال بعد عــده ای از منجمان 
درباری در اصفهان کردند و آن را به همان  گونه یزدگردی ولی 
با وضع ثابت درآوردند و از ۴۷۱ به نام تاریخ جلالی نامیدند که 
پیش از اصلاح ۱۳۰۴ شمســی در تقویم های ایرانی به همان 
گونــه مصطلح بود. در تاریخ جلالــی ۱۲ ماه هر یک ۳۰روز و 
پنج روز اضافی که در ســال کبیســه به شش روز می رسید در 
پایان اسفند به نام پنجه افزوده می گشت ولی در تاریخ خازنی 
هر ماهی موافق با طول ایام بروج ۱۲ گانه به حســاب می آمد 
که دیگر پنجه ای اضافی یا دزدیده نداشت و آن تقریبا همین 
صورت سال فعلی را پیدا کرد؛ بنابراین سال جدید شمسی که 
آغــاز آن در ابتدای بهار به صورت نوروز ثابت، بهاری درآمده 
ربطی به جمشــید و فریدون یا خســرو و یزدگرد ندارد؛ بلکه 
نوروزی است که در سده چهارم هجری به درخواست ملکشاه 
سلجوقی به وسیله علمای بزرگ نجوم اسلام ترتیب و تنظیم 
یافت و جای نوروز ســیار یزدگردی را گرفتــه که در اثر تغییر 
موضع طبیعی فعلا به اوایل ماه دوم تابســتان رسیده است 
و این مطلب بر تقویم نگاران و هم وطنان زردشتی ما معلوم 
است؛ بنابراین نوروز اول بهار در صورت کبیسه شده که فعلا 
دوباره تجدید حیات کرده اســت با نوروز جلالی که آن  هم از 
تداول بیرون نیفتاده، نوروزی اسلامی است نه نوروز زردشتی 
که بایستی در اول تابستان باشد و فعلا در سیر و تغییر محل از 
۱۳۵۰ سال به اوایل ماه دوم تابستان یعنی اسد خازنی یا مرداد 
کنونی رسیده و در پیش مردم مازندران و صایبان (صلبی های) 
خوزستان مانند زردشتیان ایران معمول است. در زمان صفویه 
که پایتخت را از قزوین به اصفهان آوردند و نوروز جلالی در آن 
شهر از عهد توقف ملکشاه هنوز جلوه و جاذبه خود را حفظ 
کرده بود، درصدد برآمدند احیای نوروز جدید را زمینه ثابت و 
مستدل شــرعی بدهند. عده ای از علما و فقها و محدثین در 
تحقیق مطلب دریافتند که در سال حجة الوداع حادثه غدیر 
خم بنا بر رؤیت هلال ذی الحجه آن ســال در برخی از افق ها 
در روز اول از فروردین ســال اول تاریخ یزدگردی اتفاق افتاده 
است پس عید غدیر اول با نوروز سال اول یزدگردی موافقت 
و مطابقت داشــته است؛ بنابراین نوروز سال خازنی یا جلالی 
نه تنها یک اثر فکر و وضعی اســلامی اســت که به وســیله 
منجمان مسلمان ایران برای جمع کلمه وحدت میان دین و 
دنیــای هم وطنان ایرانی خود در طول عصرها و قرن ها وضع 
شده؛ بلکه نهادی اسلامی که به شیعه ایران اختصاص داشته 
است. کســی که خواهان اطلاعات بیشتری باشد، به بایگانی 
مرزهای دانش ایران رجوع کند که درطی ســال های ۱۳۳۸ 
تا ۱۳۵۸ ســخنرانی های فنی مستدل در این زمینه ایراد شده 
است. در آن ســخنرانی ها تحقیقات مجلسی در جلد سماء 
و عالم بجار در این زمینه مورد استشــهاد و استناد قرار گرفته 
است. هم وطنان متعبد و متعهد به عهد تشیع در کتاب های 
مجموعه اعمال مذهبی و دعایا از شــیخ طوسی تا مجلسی 
مراجعه کنند و بنگرند در فضیلت بلکه فضایل شرعی نوروز 
چه روایات ســودمند ارزشــمندی از حضرت صــادق (ع) و 
پدران بزرگوارش در این زمینه روایت شــده و به اعمال دینی 
مخصوص بدین روز از غســل و نمــاز و دعایی ببرند و بدانند 
بر هر شــیعه امامی جعفری اصولی یا اخباری لازم است که 
به احترام قول بزرگان سلف حرمت جانب این نوروز اسلامی 
جعفری باید از بن دنــدان بلکه جان و دل بپذیرند و به جای 
آنکه تنها خود را در رســوم کودکان و عوام از صرف شیرینی 
و تردماغی شریک سازند، در اعمال مذهبی مربوط به نوروز و 
زیارت اموات مســلمین و پرسش احوال برادران دینی و دیدار 
مصیبــت زدگان چنانکه همواره در این کشــور معمول بوده، 
اهتمام کنند. در حین تحریر این مقاله مجموعه اعمال و ادعیه 
ماثوره تألیف سید علی اکبر سمنانی که از روی صحیفه و کافی 
و ثواب الاعمال و تهذیب و مصباح المتعجد و مفتاح الفلاح 
و کثورالنجاح و مهج الدعوات و منهاج الصلاح وعده الداعی 
و رادالعماد جمع آوری و تدوین شده، با کتاب کفایت الطلاب 
که مؤلف آن در آخر کتاب اجازه روایت آن را داده است، در زیر 

نظر بود که درباره نوروز مطالبی مفید در بر دارد.
باز نشر از یکی از مطبوعات دوره انقلاب اسلامی

پروانه بهداشتی به شماره ۱۰۳۰۲ / ۳۰ مربوط به 
 رب گوجه فرنگي با نام تجاری ونسر با شماره

 ۴۴۶۶ / ۲ / ۱ / د   مورخ ۲۸ / ۰۳ / ۸۸ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

درباره نــوروز و جنبه های کاربــردی آن می توان به دیپلماســی 
فرهنگی اشــاره کرد که زیرمجموعه دیپلماســی عمومی اســت. در 
جهان مســیحیت، جشــن های ســال نو در فصلی آغاز می شود که 
در نیمکره شــمالی فصل سرماســت، ولی تمام مســیحیان جهان، 
به ویژه آنهایی که در اروپا، آمریکا یا شــرق آسیا زندگی می کنند، برای 
خودشــان ضروری و وظیفه می دانند که جشــنی برگــزار کنند و این 
جشــنی اســت که به دور از نژاد، مذهب، ملیت و جغرافیا آنها را به 
هــم پیوند می دهد و عامل اصلی آن هم دین مســیحیت و ســال نو 
و کریســمس است. اینکه کشــورها در برگزاری این مراسم با یکدیگر 
همسو می شوند، نوعی وحدت ایجاد می کند به نام جهان مسیحیت.
حالا برگردیم به جهان خودمان و قلمرو نوروز. ما قلمرویی داریم 
بــه نام «حوزه نوروز» که در بین کشــورهایی برگزار می شــود که در 
منطقه نیمه خشک جهان واقع شــده اند؛ چهار فصل دارند و جالب 
اینکه همگی هم مســلمان هستند. هر کشــوری که در حوزه نوروز 
قرار دارد، حتی در شــمال غربی ترین نقطه کــه آلبانی در بالکان در 
اروپاست، آنها هم مسلمان هستند؛ بنابراین ما در آسیای مرکزی پنج 
جمهوری و در قفقاز جمهوری آذربایجان و در آســیای صغیر ترکیه 
را در این حوزه داریم که نوروز را جشــن می گیرند. در حوزه شــرقی 
ایران، افغانســتان، پاکستان، شمال هندوستان، منطقه کشمیر، برخی 
تاجیک هــا در منطقه ســین کیانگ اویغور در غرب چیــن، اینها همه 
نوروز را جشن می گیرند. این یک پیوستگی ایجاد کرده برای مراسمی 
که خاستگاهش ایران است. ایران که توانسته این سابقه تمدنی را در 
جهانی که آن را حوزه نوروز می گوییم، داشته باشد، چگونه می تواند 
از این فرصت اســتفاده کند؟ به نظر من موضوع اصلی ما دیپلماسی 
فرهنگی باید باشــد که از آن چگونه باید بهره بــرداری کنیم و حوزه 
فرهنگی واحدی را پدید آوریم. از این توان و ظرفیت ها باید اســتفاده 

کرد و این کشورها را به همدیگر پیوند داد.
همان طور  که سیاســت خارجی بازتاب سیاست داخلی است، اگر 

ما در درون کشــور به نوروز اهمیت ندهیم و ســعی کنیم این عنصر 
وحدت بخش باســتانی را کم رنگ کنیم، از تقویــت آن پرهیز کنیم و 
از پرداختن به بخش دیپلماســی غافل شویم، طبیعی است که دیگر 
کشورها هم با ما همسو نخواهند شد. ممکن است حتی بگویند نوروز 
بــه جهان ترک تعلــق دارد که ترکیه در این میــان به دنبال مصادره 
نوروز است. چه بهتر که ما بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. حالا 
که در ســال ۲۰۰۸ با کوشــش های ایران و کشــورهای حوزه تمدنی 
مشترک، جشــن نوروز به عنوان میراث غیرملموس ملت ها در تقویم 
سازمان ملل گنجانده شده است، چه بهتر که ما این را پررنگ تر کنیم.
در اینجا به جای اینکه بنویســند عید نوروز، می نویســند «جشــن 
بهار». این نوعی ضد دیپلماســی فرهنگی اســت. مــا در داخل باید 
بگوییم نــوروز، عید نوروز. ایــن عید را بعضــی می خواهند کم رنگ 
کنند. با کم رنگ کردن نوروز توســط ما، نــوروز از میان نمی رود، چون 
در حوزه نوروز زنده شــده اســت و بیشــتر و فعال تر هم خواهد شد. 
نــوروز در دل های مردم ایران زمین خانه دارد و تــا دنیا و ایران باقی 

اســت، نوروز هم باقی و سرزنده و جاوید خواهد ماند، همان گونه که 
طی هزاره ها باقی مانده و به ما رسیده است. زدودن نوروز از جامعه 
کاری نشدنی است. به نظرم باید در داخل این سیاست را دنبال کنیم 
که به نوروز اهمیت بدهیم، در رســانه های ملی آن را تحت پوشش 
قرار دهیم، روی آن تأکید کنیم تا بتوانیم بگوییم که حاضریم در تمام 
زمینه های فرهنگی با کشورهای حوزه نوروز از ظرفیت های همدیگر 
اســتفاده کنیم و ایران حاضر اســت در حوزه فرهنگی و حتی علمی 
و حوزه های مختلف مبادلات داشــته باشــیم، بدون اینکه این را ذکر 
کنیم که خاستگاه و زادگاه نوروز ایران است، بلکه بگوییم ما در حوزه 
نوروز زندگی می کنیم. این عنصری وحدت بخش اســت که هیچ نوع 
ویژگی های غیرانسانی و غیراسلامی در آن وجود ندارد و همه عناصر 

و جشن های آن مطابق با سنت های دین مبین اسلام است.
پس از فتح این منطقه به دست اعراب مسلمان، برخلاف مناطق 
دیگری مثل آفریقا و شمال آفریقا که سنت های پیشین را از بین بردند، 
نــوروز در این قلمرو پابرجا ماند. حتی شــیوه های اداره امور قرن ها 

ایرانی بود و خاندان های ایرانی در پیشــبرد قلمرو اســلامی نقشــی 
اساســی داشتند و زبان فارســی در کنار زبان عربی و ترکی زبان بیان 
غرب اســلام شد. به ســبب این ویژگی های رحمانی و انسانی، نوروز 
گرامی داشته شد و پابرجا ماند. اینها ویژگی هایی بوده که ما را حفظ 
کرده و باعث یگانگی ملت شده است. در جشن های نوروزی همدلی 
وجود دارد و این هم مطابق با ســنت های دین مبین اســلام است. 
ائمه اطهار علیهما الســلام همه بر برگزاری و ویژگی های اسلامی و 
انســانی نوروز تأکید کردند؛ چون با نوزایی طبیعت، انسان ها هم در 
دل هایشــان نور امید ظهور می کند. بــه بزرگ ترها احترام می گذارند 
که این یک ســنت الهی است. از بیماران عیادت می کنند. کسانی که 
با هم قهر بودند آشــتی می کنند. ملت هــا در دوره نوروز مهربان تر 

می شوند.
نــوروز علاوه بر جهات فرهنگی، ویژگی هــای اقتصادی هم دارد. 
فعالیــت بخش های حمل ونقــل و گردشــگری را افزایش می دهد. 
میلیون ها ســفر انجام می شود تا مردم به دیدار عزیزان خود بروند و 
از بزرگ ترها دیدار داشته باشند. سفرهای بین شهری با همه امکانات 
حمل ونقلــی افزایش می یابــد که منجر به ایجاد و کســب درآمدی 
فوق العاده می شــود. تولیدات صنایع ســبک گســترش پیدا می کند. 
صنایع غذایی فعال می شوند. لباس و پوشاکی که قرار است در نوروز 
نو بشــود، تحرک اقتصادی ایجاد می کند. بخش خدمات، هتل داری 
و رستوران داری توســعه پیدا می کند. اینها همه اقتصاد را به تحرک 

وامی دارد و همه ارزش هایی است که حاصل نوروز است.
ما می توانیم به این تکیه کنیم و از کشورهای حوزه نوروز بخواهیم 
که بیاییم با هم متحد شویم و این جشن را باشکوه بیشتر برقرار کنیم 
و بکوشیم که همبستگی منطقه ای را در حوزه نوروز افزایش بدهیم. 
اینها همه ویژگی هایی است که ما در دیپلماسی فرهنگی می توانیم 
از آنها اســتفاده کنیم و جایگاه خودمان را در منطقه ارتقا دهیم و از 
آن بــا ابزار فرهنگی دفاع کنیم. همان طــور که تأکید کردم، اینکه ما 
خودمــان را مرکز نوروز قرار دهیــم و بخواهیم دیگران از ما تبعیت 
کنند، موجب گریز دیگران از ما خواهد شــد، بلکــه باید بر این تکیه 
داشته باشیم که نوروز در منطقه ما عنصری وحدت بخش است. ما 
می توانیم از این عنصر فرهنگی بهره بگیریم و دیپلماســی فرهنگی 

خودمان را در بین ملل منطقه توسعه دهیم و از آن بهره ببریم.

نوروز مهم ترین رویداد هم گرایانه در جهان ایرانی 
به شــمار می آید. جغرافیایی وســیع و گستره ای در 
پهنای ســه قاره جهان همه ســاله با آغاز فصل بهار 
به گرامیداشــت این رویداد بزرگ اســاطیری فرهنگ 
ایرانی می نشــینند. اگرچه در معنــا و مفهوم، نوروز 
همواره بشــارت به این داده که این رویداد و تقارنش 
بــا تغییر فصل و آغاز بهار نشــانه ای اســت از تغییر 
هم زمان طبیعت و سرشــت انسان ها، تا توأمان روی 
دهد و انسان بتواند همسان با طبیعت، رنج و مشقت 
و محنت زمســتان سرد و خشــک را با طراوت بهار و 
سرزندگی طبیعت همراه و جایگزین کند؛ اما آن گونه 
که شــاهد آن هســتیم، ایران به ویژه در قرون اخیر و 
خاصــه در دهه های گذشــته از زمینــه لازم جهت 
بهره برداری مناســب از این «عطف تاریخی» محروم 
مانده اســت. عطفی که می تواند پایان ایران هراسی 
و آغاز فرایند همکاری هــای همه جانبه منطقه ای را 
با محوریت و مرکزیت جمهوری اســلامی ایران آغاز 

کند. ریشــه این ناکامــی و بی ســرانجامی را نباید در 
تفاوت سنت ها و آیین های فرهنگی دانست؛ چراکه با 
همه اختلاف ها در زبان، فرهنگ، نژاد و حتی مذهب 
و آیین، انســان ها در یک مقوله به یکدیگر وابســته و 
هم پیوندی دارند: «ارتباط با زیستگاه خود و تعامل با 

همسایگان خویش».
برای اینجانب که ســه ســال پیاپی در مسئولیت 
رایــزن فرهنگــی ایــران در آلمان به انجــام وظیفه 
مشــغول بودم، همواره نوروز یک دغدغه مشترک و 
فراملی بود. در مجموعه کوشــش برای مشــارکتی 
همه جانبــه که بــه همت موزه مردم شناســی برلین 
فراهم می شــد تا ۱۱ کشــور حوزه نوروز، بخشــی از 
فرهنگ و ســنت خود را به معرض نمایش بگذارند، 
ما نیز کوشــا و صمیمانه، پُرتحرک بــا کمک جامعه 
ایرانیان مقیم آلمان، همراهی نشــان داده ایم. با این 
همه، آنچه بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده و دشــوار 
به نظر می رسید، بی سیاستی مرجعیت فعالیت های 
فرهنگی ایران در خارج از کشــور بود. به واقع، عدم 
شناخت محیط فرهنگی و صرف برگزاری یک برنامه 
و ارزش گــذاری آن در جدول فعالیت های یک رایزنی 
فرهنگی در تهران از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســلامی ملاک عمــل موفقیت به شــمار می آمد و 

بی توجه نسبت به ابعاد و اثرات فرهنگی یک رویداد، 
آنچه مؤثر و قابل احصا بودند، همانا کمیت فرایندها 

و برنامه ها در کارنامه «سازمانیان» بود.
از ســوی دیگــر، انتخــاب و کج ســلیقگی برای 
معرفی عملکردهای ســازمانی نهادهــای فرهنگی 
که مصداق آن به روشــنی در تقویم های کم ارزش با 
طرحی ناموزون و پیامی پُرلعاب از ریاســت و... قابل 
بازیابی اســت، حکایتی ساده اما تلخ را معنا می کرد؛ 
«دوری گزیــدن از هم گرایی در حــوزه فرهنگ و هنر 
با جوامــع پیرامونی» یــا حتی «آن دیگــری». امری 
که سبب شــده اســت که به صورت معمول، نوعی 
انحصارگرایی در موضوع نوروز بر ذهن و عمل ارکان 

و مجریان فرهنگی سایه اندازد.
نوروز جشــن اقــوام ایرانی بــوده و خواهد بود و 
محدودکردن آن به یک جشــن رسمی و دولتی با یک 
نگرش حاکمیتی بزرگ ترین آفتی اســت که می تواند 
ما را از پیوند با پیوســت های فرهنگی و تمدنی خود 

دور نگه دارد.
صــرف اعزام یک گروه موســیقی بــدون دقت و 
توجه بــه جغرافیایی که این هنر بایــد در آن عرضه 
شــود یا احترام به ســلایق فرهنگــی مخاطبان آن، 
همراه با کمبود بودجه و جلب مشــارکت مؤسسات 

و شرکت های تجارتی که از این فرصت فرهنگی فقط 
برای «سفر» اســتفاده می کردند تا نفرات و نزدیکان 
خــود را در قالب گروه هــای هنری به شــرط تأمین 
بخشــی از هزینه های سفر به مأموریت های سازمانی 
اعزام می دارند، بزرگ ترین آفت و زیانی شــده بود که 
ما را ناخواســته از جهان فرهنگی خود دور می کرد. 
نبــود دانش عمیــق در ارتبــاط با مخاطبــان وقتی 
آشکار می شــد که گروهی هنری برای عرضه بخشی 
از موســیقی یا فعالیت های فرهنگی آن هم در بستر 
جغرافیای فولکلور یک گوشــه ایــران بدون آگاهی و 
تمهیــدات لازم، توانمندی و هنرمندی توأمان مجبور 
شــوند نماینده «همه ایران» باشــند. این بی سیاستی 
در گزینــش و اعزام اســباب آن را فراهم می آورد که 
نتوان نماینده شایســته برای آن پیکــره بلند و قامت 
برافراشته فرهنگ و هنر ایرانی بود و جای را به رقبای 

آن سوی آتلانتیک داد.
امروز در دنیای معاصر ما، جشنواره ها و سنت های 
مختلــف فرهنگــی و هنــری، با رویدادهــای ملی و 
بین المللی وجود دارد که می توانند پذیرای ســنت ها 
و ویژگی هــای هنر و فرهنگ فولکلوریک ما باشــند و 
طبیعی اســت که در این گونه از مراسم و مناسبت ها، 
جذابیت های خــاص و ویژگی های بکر قلمرو نواحی 
و سرزمین های جغرافیایی گوشــه و کنار ایران است 
که خریدار دارد و ارزش گذاری و اندازه گیری می شود. 
ازاین رو، عزیمت گروه های هنری برای این سلســله از 
مناســبت ها می تواند هم در بالندگی آنها مؤثر افتد و 
هم این فرصت و مجال را دهد تا ما میراث فرهنگی و 
تجربه زیست تمدنی خود را در اجزای متفاوت و گاه 

متناظر در معرض نمایش قرار دهیم.
امــا بــرای نــوروز، رویکــرد مــا بایــد رویکردی 
ســاختارمند و ملی و توأم با حشــمت، قدرت و فخر 
فرهنگی باشــد. در این میان، اعزام و حضور فرهنگی 
ما، در یک بستر محدود با مخاطبانی خاص که بیشتر 
کارگزاران اداری و سیاسی ایرانی مقیم یا دانشجویان 
بورســیه و جمعی از محیط ایرانیــان مرتبط با مراکز 
فرهنگی و سیاســی ما هســتند، نمی تواند به اعتلا و 

اعتبار نام ایران بینجامد.
اینجا ســخن از آن معنا نیست که ما با یک فرایند 
بزرگ و کارنــاوال یا کاروان فرهنگی در یک مراســم 
خاص و کشــور دیگر هفته ها یا فصول و ماه فرهنگی 
برگزار کنیم که آن نیز به جای خود در زمان مناســب 
لازم و اجتناب ناپذیر اســت، بلکه اینجا اشــاره به آن 
اســت که آنچه در این نوع از مناسبت ها و رویدادها 
عرضه می شــود، باید اعتباری ملی و شــناختی فراتر 
از مرزهای اســتانی و کشوری داشــته باشد. ازاین رو 
نمادهــای فرهنگی و هنری ما کــه دارای موقعیتی 
برتر و شناســنامه ای ثبت شــده و بین المللی هستند، 
باید نمایندگی ســنت ها و آیین های نــوروزی ایران را 

عهده دار شوند.
گمنامــی و کم اعتبــاری اســباب بی توجهــی و 
کم دقتی به مفاهیــم و معانی رایج فرهنگ ایرانی را 
فراهم خواهد آورد و در رقابت با جمهوری اســلامی 
ایران، ۱۰ کشــور دیگر کــه از این آبشــخور فرهنگی 
ســیراب شــده اند، مقابل ما نشســته اند کــه هر یک 
می توانند با هزینه بیشــتر اجتماعی و هویتی، میراث 
فرهنگ و اســطوره نوروز باستانی ایرانیان را بربایند و 

رنگ و لعابی قومی و زبانی زنند.
در یــک وجــه دیگــر، نــوروز از نظر مــا هیچ گاه 

بــه عنوان فراینــدی چندوجهــی و در چارچوب یک 
حرکت جمعی منطقه ای معنا نشــده است. با وجود 
ســالیان متمادی جنبش فرهنگی- هنری هنوز ایران 
نتوانســته «ســمفونی نوروز» یا «اپرای نوروز» و... را 
عرضه کند و بــه این ترتیب ارزش های این ســنت و 
آیین را در دل آن دسته از تظاهرات فرهنگی که قابل 
معنا و قابل اســتماع و دریافــت مخاطب غیرایرانی 
هنرشناس باشــد، به صحنه آورد. حتی در وجه هنر 
و صنعت فیلم ســازی نیز ما نتوانسته ایم در بستر یک 
رویــداد نوروزی، اثری فاخر و معناگــرا را تولید کنیم 
و آن را در فضــای دنیــای هم فرهنگ خــود، درون 
۱۱ کشــوری که نوروز را محترم می شناســند، ترویج 

کنیم.
برای ما نــوروز پیام به «مردم خود» اســت. حال 
آنکه نــوروز پیام ما بــه «مردم جهان» بوده اســت. 
ازایــن رو تا وقتی این نگرش در ارکان و ســاختارهای 
فرهنگی متولــی تغییر پیدا نکند. ســهم ما از نوروز 
ناچیز و نشــان ما در جمع کشــورهای علاقه مند به 

نوروز، اگر نگوییم کم نشان، بی رونق است.
ساختارهای اداری و فرهنگی ما در خارج از کشور، 
کم توجــه و به تعبیــر تاجیکان «کم بغــل» یا همان 
ناتوان و بی رمق نشــان می دهند. موانع و مشــکلات 
فراروی آنــان اعم از بودجــه و تــوان تأثیرگذاری تا 
دانش شــناختی و درک اقتضای زمانی مسئله نوروز 
با نیازهای بشــری را دربرگرفته است؛ برای مثال، در 
شرایط کنونی که جهان با بحران بیماری کرونا روبه رو 
اســت و با توجه به تجربه یک ساله از نوروز ۱۳۹۹ تا 
نوروز ۱۴۰۰، در چند روز آینده باید به انتظار نشســت 
و دریافت که ایــن متولیان امر هنر چه الگوی تازه ای 
و چه روش مبدعانه و خلاقانه ای را به کار بســته اند 
و مورد اندیشــه و تمهید قرار داده انــد که بتوانند در 
اقتضای این زمان، تصویر تــازه ای منطبق با نیازهای 
امــروز جامعه جهانی از نــوروز و فرهنگ آن عرضه 
دارند. شــاید یک هفته دیگر اســت که بتوانیم خود 
را بــه صفت «باهنــری» یا «بی هنــری» در این نگاه 

موصوف داریم.
مــا در نوروز به دیدار یکدیگر می رفتیم و امســال 
یکمیــن ســالی اســت که از ایــن ســعادت محروم 
شــده ایم. ســنت نوروز احترام به طبیعت اســت و 
حفظ زیســتگاهی کــه در آن به ســر می بریم. امروز 
یک ســال اســت که طبیعت آزرده از شرایط ناشی از 
بیماری ای ناشــناخته و همه گیر که انســان و حیوان 
را مورد آســیب قرار داده اســت، در مقابل ما نشسته 
تــا ببیند چه در چنته نوروزی خــود برای رویارویی با 
این اهریمن نفس گیر آورده ایم. آیا نهادها و مسئولان 
فرهنگی ما در خارج از کشور توانسته اند از این پنجره 
گشوده شــده برای ارائه پیامی تازه استفاده کنند؟ این 
پرسش در چند روز آینده جواب خود را خواهد گرفت 
و اگر با کمال تأسف حضور فرهنگی ما در این رویداد 
به رغــم تجربه تلخ ســال ۱۳۹۹ که کرونــا بر همه 
ابعاد فعالیت های انســانی اثر نامیمونی گذاشت به 
نتیجــه ای مثبت و قابل طرح مبدل نشــود، باید خود 
را عمیقا به  دلیل ناتوانی و ناکارآمدی نکوهش کنیم.
ارزش هــای فرهنگــی و ملــی ما ایرانیــان وقتی 
جهانی خواهد شد که در اســتانداردها و اندازه های 
جهانی خود عرضه شود و ما وقتی مخاطب خواهیم 
یافت که سخن تازه  و بیان نویی را در آغازین روز سال، 

نوروز، از خود به جهانیان هدیه کنیم.

به جای کمرنگ کردن، به وحدت بخشی نوروز تکیه کنیم

نگاهی انتقادی به برگزاری مراسم نوروز در مراکز  ایرانی در کشورهای دیگر
نوروز یک جشن دولتى نیست

 سیدعلى موجانى
 دیپلمات

 دکتر بهرام امیراحمدیان
 استاد دانشگاه و کارشناس مسائل

   منطقه، روسیه و قفقاز
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سند و برگ سبز و برگ کمپانى سوارى بنز
SL350مدل2009

WDB2304581F146966:شماره شاسى
شماره موتور:27296830955474

شماره پلاك:  10   ایران   366    و  93
بنام حسین احمدى مفقودگردیده و

فاقد اعتبار مى باشد.

برگ سبز، برگ کمپانى، وکالت تعویض پلاك و وکالت 
فروش سوارى206 مدل1382
شماره شاسى:0082614328

10SFS94336658:شماره موتور
شماره پلاك:22   ایران  119  س  44
مفقودگردیده وفاقد اعتبار مى باشد.

سندسبز سوارى پژو405مدل:1385
شماره شاسى:13251026

شماره موتور:12485222259
شماره پلاك:38   ایران  551  ى  52

بنام سید نیما ساداتى به کد ملى:0451452941 
مفقودگردیده وفاقد اعتبار مى باشد.

سند مالکیت راهور خودرو به
 شماره پلاك 983-99د11

 JTJHY00W8D4109348و شماره شاسى 
مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است.

سندسبز موتورسیکلت پالس مدل1389
NE0***180A8993140:شماره تنه
NE0DJGBSK42653:شماره موتور

شماره پلاك:99277/116
مفقودگردیده وفاقد اعتبار مى باشد.

 BMWبرگ سبز و برگ کمپانى و کارت ماشین
سفید520Iمدل2005

شماره شهربانى :22 ایران 218 ه 37
CR93171:شماره شاسى
شماره موتور:24755719

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹


